
 (7)شماره:  « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 
 
 

 :« از منظر خداوند أنگیزرقهفت و طلباختلاف انِروشنفکر خطرِ» 


 « روشنفکری انِمدعی» ا امّکند إثبات میرا او  « تِمخلوقیّ»  هر انسانی « دتاریخ تولّ» 

إعتنائی به )با بیپندارند می«  ن حقایقمیزا» هستند و خود را «  یبینخودبزرگ» که گرفتارِ 

برای فقط  (،قبول ندارند اصلا را ن اورسولاخدا و اینکه  و با خود حکیم خالقلزوم اطاعت از  و شانمخلوقیت

 گویند: می به آنها « الهیرسولان  بودن منصوب »در  مردم « تردید» و « فرقه ت» اد جای

 :« پذیریمیمن دانیم و()منطقی نمیرا  بخشی» و  « پذیریممی را رسولان تعالیماز  بخشی» 

 هِـرسُُلِ وَ اللَّهِـبِ رُونَــیكَْفُ الَّذینَ إِنَّ

 رسُُلِهِ وَ اللَّهِ بَیْنَ واـیُفَرِّقُ أنَْ یرُیدُونَ وَ

 (150نساء/) .... بِبَعضٍْ نَكْفُرُ وَ ببَِعْضٍ نؤُْمِنُ :یَقُولُونَ وَ
 

 اند: « کنندهخوار مجازاتِ» و لایق  « کافرِ» قطعاً  ز،أنگیاین افراد فتنهفرماید: خداوند می

 (151نساء/) مُهیناً عذَاباً للِْكافرِینَ أَعْتَدنْا وَ حَقًّا الْكافِرُونَ هُمُ أُولئِکَ
 

 ستیمه«  أنگیزهتفرق »نیم کنیم و بدا«  ارزیابی» را درست  دخو«  ما »برای اینکه  قرآن

 :است در اختیار ما گذاردهرا «  روشن معیارِ» این  « نیستیم» یا 

 ،« نزد خدا نازل شدهآنچه از  همة» خود را با «  زندگی أبعادِ همة» فرماید: اگر می

 قطعاً  ای()با هر عنوان و ادّعا و سابقهنیز ما پس ش « دهیدمیتطبیق ن »و «  کنیدمیتراز ن» 

 هستید: ها()و لایق بدترین مجازات«  فاسقو  ظالمو  کافر» 

 (44)«  الْكافِرُونَ هُمُ فَأوُلئِکَ »،« اللَّهُ أَنزَْلَ بِما یَحكُْمْ لَمْ منَْ»  وَ... 

 (45)«  الظَّالِمُونَ هُمُ فَأوُلئِکَ» ،« اللَّهُ أَنزَْلَ بِما یَحكُْمْ لَمْ منَْ»  وَ ...

 (47)مائده/«  الْفاسِقُونَ هُمُ فَأوُلئِکَ »،« اللَّهُ أَنزَْلَ بِما یَحكُْمْ لَمْ منَْ»  وَ. ..


